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د ديد.مقابل خو
دهه ظهور كرد داشت،در حالى كه اسلام تازجود كه قبل از اسلام و   شعر پديده+اى بو

ابر شعر بيان كند؛به هميـن دلـيـلا در برد رضع خـود از اينكه اسلام مـوه+اى نبـود و چاربو
د،الا بوب با جايگاهـى وم عرثى بسيار مهم قون مورود شعر كه يكى از فنـواسلام در مور

داخته شده است.ع پرضوآن و هم در سنت به اين موت نماند و هم در قربى+تفاو
ده شده و بر اين نكته تأكيد شده است كهدو+ز+(ص)ت از پيامبرّآن صفت شاعري   در قر

بى كه در ميان عرآن بر اساس اساليب شعرا قرآن شعر؛زيرنه پيامبر شاعر است و نه قـر
د.انده شود نيست و همچنين در شأن پيامبر نيست كه شاعر خول بومتداو

ق پيدا كنند،مشخص گشتـه اسـت.ان بايد به آن سـو   در سنت نيز جهتى كه شاعـر
شد و هدايت باشد،هر چند گوينده آن+ مسلماند است كه مانع ردو+مر+(ص)ى از نظر پيامبرشعر

ل ايشان است كه شامل مسائل حكمت آميز و اخلاقى+ باشد،هرد قبوى مورباشد و شعر
چند گوينده آن كافر باشد.

د:ار مى+گيرسى قرح و بررد طر+مور(ص)آن و پيامبر+ى با ملاحظه قرضع+گير اين موً   ذيلا

آن و شعرقر
تى بى+تفاو+مى+باشد،نسبت به شعر و شاعر+(ص)ه جاويد پيامبر اسلامآن كريم كه معجز   قر

هين وده و با اين تودو+ز+(ص)ا از پيامبرت رّده و شامل آياتى است كه در آنها صفت شاعرينبو
داخته است.كان به مقابله پرطئه مشرتو

داخته شده است در چهار آيه،لفظ+«شاعر»ع پرضوع شش آيه+اى كه بدين مو   از مجمو
فته است.اين آيات كه در سهاء»+به كار رو در يك آيه لفظ+«شعر»+و در آخرين آيه لفظ+«شعر

تند از:دند عبارا مى+ز+تهمت شاعريت ر+(ص)كين به پيامبرآيه آن مشر
   ١».ÐÓqÚ� Ó�U?Ô√ «uÓ{ÚGÓÀU?Ô√ ÓŠÚÂöÌÐ Óq�« Ú²Ód?ÓÁ«ÔÐ ÓqÚ¼ ÔuÓý ÓŽU?dÏ� ÓKÚO?ÓQÚðMÓÐ U?¹PÓWÌ& ÓL?Ó√ UÔ—ÚÝqÓË_« ]�ÔÊuÓ«
ىا بر بافته،بلكه او شاعرابهاى شوريده است+[نه]+بلكه آن ر؛«بلكه گفتند:خو)٥/٢١(الانبياء،

د».اى ما نشانه+اى بياورضه شد،بايد براى پيشينيان هم عرنه كه براست.پس همان گو
   ٢».ËÓ¹ÓIÔ�uÔÊuÓ√ ÓzM]� UÓ²Ó—U?&Ô�¬ uNÓ²MÓ� UAÓŽUdÌ3 Ó−ÚMÔÊuٍ+«،؛«و مى+گويند:آيا ما)٣٦/٣٧(الصافـات

داريم؟».انه دست از خدايانمان برى ديواى شاعربر
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   ٣».√ÓÂÚ¹ ÓIÔ�uÔÊuÓý ÓŽUdÏ½ Ó²?ÓdÓÐ]hÔÐ t— Ó¹ÚVÓ�« ÚLÓMÔÊuِ«،ى؛«يا مى+گويند: شاعـر)٣٠/٥٢+(الطور
ا مى+بريم».گش راست كه انتظار مر

ا نفى مى+كند:+ر+(ص)ت پيامبرّ   دو آيه ديگر شاعري
   ٤».≈½]tÔ� ÓIÓuÚ‰Ô— ÓÝÔ‰uÌ& Ódr¹*ËÓ3Ó¼ UÔuÓÐ IÓuÚ‰ý ÓŽUdÌ� ÓK3 öOÓð UÔRÚ3MÔÊu+«ً؛قطعا)٤٠ ـ٤١/٦٩ة،ّ(الحاق
ى نيست+[كه]+كمتر+[به آن]+ايمانار است و آن گفتار شاعرگوستاده+اى بزرآن»+گفتار فرآن+«قر

داريد».
   ٥».ËÓ3ÓŽ UÓK]LÚMÓÁUÔA�« ÒFÚdÓË Ó3Ó¹ UÓMÚ³ÓG� wÓtÔ≈ ÊÚ¼ ÔuÓ≈ – ô&ÚdÏË Ó�ÔdÚÊ¬Ï3 Ô³sOÏ +«،؛«و+[ما]+به)٣٦/٦٩(يس

شن نيست».آنى روى نيست؛اين+[سخن]+جز اندرز و قرختيم و در خور واو شعر نيامو
ا به دو دسته تقسيم مى+كند:ا بيان مى+كند و آنها ران ر   و آيه آخر نيز صفات شاعر

   ٦».ËÓA�«^FÓd?Ó¡«Ô¹ Ó²]³FÔNÔrÔ�« ÚG?ÓËUÔÊËÓ*√Ó�ÓrÚð ÓdÓ√ Ó½]NÔrÚ� & w?ÔqÒË Óœ«Ì¹ ÓNLOÔÊuÓ*ËÓ√Ó½]N?ÔrÚ¹ ÓIÔ�uÔÊuÓ3 Óô U

¹ÓHÚFÓKÔÊu*≈�« ô]cs¹Ó3¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB�« «u]�U×Ó UË Ó–Ó&ÓdÔK�« «Ë]tÓ& Ó¦dOÎË «Ó½«Ú²ÓBÓdÔ3 «ËsÚÐ ÓFÚb3 Óþ UÔKLÔË «uÓÝÓOÓFÚKÓrÔ

�«]cs¹Óþ ÓKÓLÔ√ «uÓÍ]3 ÔMÚIÓKÓVÌ¹ ÓMÚIÓK³ÔÊuÓ«ى++مى+كنند.اهان پيروا گمران رو شاعر؛«)٢٢٧ ـ٢٢٤/٢٦اء،+(الشعر
هايى مى+گويند كه انجام نمى+دهند.دانند؟و آنها چيزگراديى سرآيا نديده+اى كه آنان در هر و

ده و پس ازا بسيار به ياد آورده و خدا رهاى شايسته كرده+اند و كارمگر كسانى كه ايمان آور
اهنددى خوده+اند به زواسته+اند.و كسانى كه ستم كرى خوفته+اند،يارار گرد ستم قرآن+كه مور

اهند گشت».خوگشت+گاه بردانست به كدام باز
انست با هجومان جاهليت يك شاعر مى+تودر زآن و علت آن:ان در قرال�:مذمت شاعر

امس زبان شاعر به او احـتـردم از تردم پيدا كند و مـرلتى كاذب در بيـن مـراد ديگر،منـزافر
ىهم و دينـارداخت تا درسى مى+پـرانگر به چاپلـوادى تومى+گذاشتند،يا اينكه با مـدح افـر

د.ازد جمع مى+كرا دور خوانـى رفداران و طرد پيروانايى خوكسب كند.اين شاعر بنا بر تو
ËÓA�«^FÓdÓ¡«Ô¹ Ó²]³FÔNÔrÔ�« ÚGÓËUÔÊËÓ*√Ó�ÓrÚð ÓdÓ√ Ó½]NÔrÚ� & wÔqÒË Óœ«Ìصي� مى+كند:«ا چنين توآن آنها راين+رو قر

¹ÓNLOÔÊuÓ*ËÓ√Ó½]NÔrÚ¹ ÓIÔ�uÔÊuÓ3 Ó¹ ô UÓHÚFÓKÔÊu+«٢٢٦ ـ٢٢٤/٢٦اء،(الشعر(.
تند از:ان مخاطبان آيه شريفه هستند كه عبارخى از شاعرل بر بنا بر اخبار منقو  
هـب.ة بن ابـى و.هبيـر٣.+ ٢.اميه بن ابى الـصـلـت٢.+ ١ىرْـعَبّ.عبدالله بـن الـز١   

شى.ث بن عبدالمطلب القرسفيان بن حار.ابو٥.عمروبن العاص.٤
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+(ص)دند و به عيب+جويى از پيامبر+نى مى+گشوى و تهمت زدازغ پران زبان به درو   اين شاعر
دندد جمع مى+كرا دور خوت پيشگان راراهان و شرهى از گمر.+و گرو٣داختندى مى+پران وو يار

هاىان با شعـرده+ايم.اين شاعرده اسـت،آورو مى+گفتند:ما نيز همانند آنچه مـحـمـد آور
٤ا فريب مى+دادند و در مقابل دين اسلام به مخالفت بر مى+خاستند.دم رد،مرخو

دند و مانند++كسىد بواهاى نفسانى خود،اسير هوغ بناى اصلى شعر آنها بو   آنان كه درو
هارداختند و همـونگ مى+پـرنگارده+هـاى ردان باشد به سروگـرله+اى سره و بيغـوّكه در هر در

د به آنها عقيده نداشتنددند كه خوهش+هايى مى+كرا مى+گفتند و ستايش+ها و نكوهايى رچيز
هايى هشدار مى+دادنددند و از كارد به آنها عمل نمى+كردند كه خوهايى تشويق مى+كرو به كار
٥دند.ى نمى+كرد از آنها دوركه خو

ÓðÓQÚ3ÔdÔÊËÓM�« ]”UÓÐ �UÚ³dÒË ÓðÓMÚRÓuÚÊÓ√مايد:«اد مى+فرنه افرآن در جايى ديگر در مذمت اين گو   قر

√Ó½ÚHÔRÓJÔrÚË Ó√Ó½Ú²ÔrÚð Ó²ÚKÔÊuÓ�« ÚJ²Ó»UÓ√ Ó�Óð öÓFÚIKÔÊu+«مان مى+دهيد وا به نيكى فردم ر؛«آيا مر)٤٤/٢ه،(البقر
انيد؟آيا++[هيچ]++نمى+انديشيد؟».ا مى+خوش مى+كنيد با اين+كه شما كتاب++[خدا]++راموا فرد رخو

انمانى كه آياتى در مذمت+ شاعرگفته شده است زآن و علت آن:ل قرد قبوان مورب:شاعر
+در حالى٨++و كعب بن مالك٧،+حسان بن ثابت٦احهل شد،عبدالله بن+رواء نازه شعردر سور

ل الله!هلاك شديم.در آن هنگامسو+آمدند و گفتند:يـا ر+(ص)د پيامبركه مى+گريستند،نـز
د:مو»+و+فر�« ô]cs¹Ó3¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB?�« «u]�U×Ó U≈د:«موائت فر+قر+(ص)ل گشت و پيامبـرحى نازو

د:منظور شما هستيد.باز ادامهمو»+و فرً»ËÓ–Ó&ÓdÔK�« «Ë]tÓ& Ó¦dOÎمنظور شما هستيد.ادامـه داد:«
ائتد:منظور شما هستيد.در ادامه اين چنين قرموا»+و فرموِلُا من بعد ما ظداد:«و انتصرو

اند:منظور كافـرمو+و فر)٢٢٧/٢٦اء،(الشعـر»+ËÓÝÓO?ÓFÚKÓrÔ�« ]cs¹Óþ ÓKÓL?Ô√ «uÓÍ]3 ÔMÚIÓKÓVÌ¹ ÓMÚI?ÓK³ÔÊuد:«موفر
٩هستند.

هارست انديش و با ايمان كه هموانى درل ذكر شده؛شاعرآنى و شأن نزو   بنابر آيات قر
احه،كعب بن مالك و حسان بن ثابت و ديگر چهر+ه+هاىن عبدالله بن رودند،چودر ياد خدا بو

دندى سروان، شعرهين كافرس از خدا در پاسخ به توليت و ترحق طلبى كه با احساس مسئو
هداختند،از گروحيدى او پرسم تـواه و ر+و ر(ص)و در جهت دفاع از حق به ستايش پيامبـر+

١٠فته+اند.ار گرآن قرد تأييد قران كافر مستثنى شده+اند و مورشاعر

اناء،شاعره+ شعرآن در سورچه قـرگر"با شعـر:(ص) ج:آشنايى يا عدم آشنايى پيامـبـر"  
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ده است،اما باز هم درا مشخص كرده و جايگاه آنها ران استثناء كرا از ديگر شاعرمن رمؤ
ËÓ3ÓŽ UÓK]LÚMÓÁUÔA�« ÒFÚdÓË Ó3Ó¹ UÓMÚ³ÓGwمايد:«ه ايشان مى+فرد و دربارضعى ثابت دار+مو(ص)د پيامبر+مور

�ÓtÔ≈ ÊÚ¼ Ôu?Ó≈ – ô&ÚdÏË Ó�ÔdÚÊ¬Ï3 Ô³?s?O+«،ىختيـم و در خـور و؛«و+[ما]++به او شعر نيـامـو)+٣٦/٦٩(يس
اد از اينقبل و اين+كه مر�ه آيه شن نيست».دربارآنى رو+++نيست؛ اين++[سخن]++جز اندرز و قر

ات مختلفى ذكر شده است:آيه چيست نظر
د،نهشته+اى از شعر ندار+هيچ سر ر(ص)آنند كه آيه بالا بيان مى+كند كه پيامبر+خى بر.بر١   

١١د.گاهى داشته اما از گفتن شعر امتناع ورزى آاين+كه نسبت به شعر و شاعر

اى او آسـان+اندن شعر بـرايندگـى و خـواد آن  است كه سـرآننـد مـرخى ديگـر بـر.بر٢   
ا در سخنانشنه+اى كه اگر يك بيت شعر راى او جاذبه+اى نداشته به گو و شعر برديده،نگر

دى مى+گشت.در اين مورت شكسته بر زبانش جارد، همان يك بيت هم به صور++مى+آور
؛ًء ناهيا للمرُالشيب وُاند:«كفى الاسلاما خوى اين شعر ر+روز(ص)ت+ده+اند كه حضرنقل كر

د».أبوبكر گفت:اى پيامـبـرا از ظلم بـاز دارد بسنده است كـه او راى مرى  براسلام و+پيـر
١٢».ًء ناهيا للمرُ و الاسلامُده است:«كفى الشيبنه سروا اين+گوخدا!شاعر اين شعر ر

آن»+است.يعنى:قرَ الشعرِآنتعليم القرِمناه بّ»،«ما علËÓ3ÓŽ UÓK]LÚMÓÁUÔA�« ÒFÚdÓ.منظور از+«٣   
١٣د.ى از شعر در آن ديده نمى+شوشعر نيست و چيز

د،+شعر نمى+سرو(ص)اد گفته+اند:اگر پيامبر+خى افربرايى پيامبر:سر د:دليل معتقدين به شعر
د:موت نقل شده است كه مى+فرنه از آن حضرپس اين شعر چگو

المطلبِ عبدُأنا إبن لا كـذبُّ   أنا النبى
ند عبدالمطلب مى+باشم.غ نيست من  فرزمن پيامبر خدا هستم و+[اين]+درو

ى.اين دو جمله شعر نيست؛بلكه نثـر١د دو نظر آمده اسـت:   هر چند در اين مور
دنت در انديشه سرو.آن حضر٢ى شده است.+جار++(ص)نه بر زبان پيامبراست كه اين گو

١٤نه و در قالب شعر آمده است؛گويى كه شعر است.د و اين دو جمله همين گوشعر نبو

:"(ص)ه نفى شاعريت از پيامبرّ هـ:ادل  
(ص) معتقدند كه در شأن پيامـبـر+)٣٦/٦٩(يس،»+ËÓ3Ó¹ UÓMÚ³?ÓG� wÓtÔد جمله+«خى در مـور.بر١

ا تغيير مى+دهد و بهن،معنى راعات لفظ و وزا شعر به خاطر مر+نيست كه شعر بگويد،زير
ىا تمجيد مى+كند و++چيزد رى كه لياقت تمجيد ندارد و شاعر چيزسمت مبالغه كشيده مى+شو
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١٥داند.شت مى+گرشت نيست،زا كه زر

+شعر بگويد،(ص)م+خى ديگر معتقدند كه با عقل مطابقت نمى+كند كه پيامبر اكر.بر٢   
++(ص)تدم به آن حضرى از مرد كه شعر مى+گفت،بسياربه خاطر اين+كه اگر ايشان از كسانى بو

د،بهآن دارده است و اين زيبايى كه قردش آورا از جانب خوآن ردند كه اين قـرتهمت مى+ز
١٦د.د دارجو+و(ص)ى است كه در پيامبر+ت شعرخاطر قدر

+مناسب+(ص)اى پيامبرادى ديگر نيز بر اين عقيده+اند كه به اين جهت گفتن شعر بر.افر٣   
++(ص)ليت++پيامبرت و مسئولى دعوخى است ول و شود كه شعر بيشتر در مسير هزو صحيح نبو

١٧د. جدى بوًكاملا

ى از تهمت،شعر نگفته+انـد،+به خاطـر دور(ص)ه با اين نظر كه پيامـبـر+ّ.إبن عطي٤   
+از نظر فصاحت(ص)ه بر اين نظر است كه پيامبر+ّده است و گفته شده إبن عطيمخالفت كر

ىآن كه كلام خداست،به خاطر اعجازلى قرار داشتند،وتبه بالايى قرو بلاغت در نثر در ر
دجولى با اين و قابل تشخيص و تمييز است؛وً+كاملا(ص)كلام پيامبر+د ازد دارجوكه در آن و

+به اين خاطر از شعر(ص)دند و پيامبر+مى+ز+(ص)+ا بر پيامبرت رّكان،تهمت شاعريه مشرارهمو
غل و دروّاسر با تخـيانى داشت كه كلامشان سـرگفتن منع شد كه مقامى بالاتر از شـاعـر

١٨د.آميخته شده بو

ديك+تر باشد.و مؤيد آنل إبن عطيه به حقيقت نـزق،قوات فو   به نظر مى+آيد از نظر
ى من قريش؛من فصيح+ترينّ  أندَيَْب ب العرُمايد:«أنا أفصح+است كه مى+فر+(ص)سخن پيامبر

١٩ب هستم به خاطر اين+كه از قريش هستم».دم]+عر[مر

+در مقام)٣٦/٦٩(يس،»+3Ó¹ UÓMÚ³ÓG?� wÓtÔدد كه جمله+«شن مى گرق روجه به مطالب فـو   با تو
ند،ا بيان كند كه خداواهد اين نكته رل گشته و مى+خو+ناز(ص)ند بر پيامبر+منت نهادن خداو

+نيست+(ص)اين،شعر گفتن در شأن پيامبره داشته است.بنابرا از گفتن شعر منز+ر+(ص)پيامبر
د.ا كه ممكن است كسى بدهد،مى+گيرى يك احتمال رند با گفتن اين جمله،جلوو خداو

(ص)اى+پيامبر+خته،نقصى بر+شعر نيامو(ص)ند به پيامبر+نتيجه آن كه خيال نكنيد اين كه خداو

اهت از ننگى كهت است؛نزاهت آن حضرجه نزاى او كمال و مايه بلندى در+است،بلكه بر
اى معانى رايش داده و با تخيلات شعـرا آرند،كه با الفاظ معانى رمتخصصان اين فـن دار

٢٠+نيست.+(ص)ل خداسوى شايسته مقام رتزيين مى+كنند.چنين كار
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و شعر+"(ص)پيامبر
ب وندگى عرديد،در حالى+كه شعر،كتاب علم و زث گرى مبعو+به پيامبر(ص)   پيامبر+

افت و جايگاه بيان تمايـلاتمجمع فضائل و منبع مفاخر و مظهر فصاحت و ظهـور شـر
ان تأثير شعر در جاندند و ميزب باخبر بود عرد.ايشان از اهميت شعر در نزحى آنان بورو

دند،تا جايىفته بواز با آن الفت گرمان+هاى بسيار دردنـد و زآميخته بوآنهايى كه با شهر در
٢١دند.ك مى+كرا درند،را كنار بگذارانستند شعر ركه نمى+تو

دستور داد مسلمانـان(ص)+ت،پيامبر+پس از هجر:(ص)د پيامبـر"ح نزال�:شعر ممدو  
ىاه حمايت از عقيده و يارد،در رار داده بود قرفى خـواى معرسيله+اى برب وا كه عرشعر ر

ان انصار مثل حسان+بن++ثابت،ند و شاعرب به كار گيردم به افكار جديد و خوت مردين و دعو
نان  كافر همچود تا در مقابل شاعـرا تشويق مى+كـراحه و كعب بن مالك رعبدالله+بـن رو
ث بايستند وسفيان بن حاراربن الخطاب،عمروبن العاص و ابوى،ضربعرّعبدالله بن الز

٢٢از دينشان مانند كسانى كه با شمشير مى+جنگند،دفاع كنند.

د:ذكر مى+شو+(ص)+د پيامبر بر جايگاه شعر نزّه دالّخى از ادل برً   ذيلا
الذى نفسـى وِهِ بسيفه و لسانُ يجاهـدَمن المؤّ+نقل شده اسـت:«إن(ص).از پيامبر+١   

من با شمشير و زبانش مى+جنگد و قسم به آن كهجههم مثل نضج النبل؛مؤما بوّبيده لكان
هتاب نـيـزان ـ مثل++[اثـر]+پـرتهاى آنهـا ـ كـافـرست،[اثر زبان]++بـر صـورجانـم در دسـت او

٢٣است».

د مكه شدند،عبدالله بنارة القضا واى عمر+بر+(ص).نقل شده،هنگامى كه پيامبـر٢   
د:د،اينچنين سرواحه كه كنار ايشان بورو

ِهِم نضربكـم على تنزيلاليوِهِ عن سبيلِا بنى الكفاروّخل
٢٤ِهِ عن خليلَ الخليلُلِذهُو يِهِزيل الهام عن مقيلُ يًضربا

لىل خدا؟»+وسوم خدا و مقابل رحرى گفت:«درنش به و در اين هنگام عمر با سـرز
 فيهم من نضح النـبـل؛اىعُ أسرَوُهَلَل عنه يا عمـر فَد:«خمـواب عمر فردر جو(ص)+پيامبـر+

٢٥تر است».ثره مؤها كن كه+[سخن]+او در آنها از ضربه نيزا ر!او رعمر

+به مدح(ص)م در حيات پيامبر+انمند مخضراى توى از شعر.حسان بن ثابت انصار٣   
ايت شده هنگامى كها دادند.رو»+ر(ص)+ى كه به او لقب+«شاعر النبى+داخت به طورايشان پر
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داخت،حسان از+و مسلمانـان پـر(ص)د و در آن به هجو پيامـبـر+سفيان قصيـده+اى سـروأبو
ى بگويد و به توبـيـخ+++قـريـش+متى شـعـراب اين بـى+حـرفت تا در جـوه گـراجاز+(ص)+پيامـبـر

حالى+كه من يكى از آنهـاا هجو مى+كنـى درنه آنهـا رسيد:«چگو+از او پر(ص)د.پيامبـر+دازبپر
ا از آنها  جدا مى+كنم كه مويى از خمير جداهستم».حسان در پاسخ گفت:من چنان تو ر

م+[قريش]+و جـنـگ+هـا وى أبوبكر برو تـا اخـبـار قـود:«به سـومو+فـر+(ص)د.پيامـبـرمى+شـو
٢٦ئيل با تو است».ا هجو كن در حالى+كه جبرد،سپس آنها را به تو بياموزنسل+هايشان ر

د:سفيان اين چنين سرو+ أبو�اب قصيدهحسان نيز در جو
ُاء الجزَ فى ذاكِ اللهَو عـند+عنهُ،فأجبتًداّ+محمَتْوَجَ  ه

ُكما الفـداءِخيرِكــما لُّفشـرٍ+بكـ�ءُهَ لَـتْسَه و ل  أتهجو
ُقاء منكم وٍدّ مـحمِضـرِعِلضـىه و عرَالـد أبى و وّ  فإن

٢٧ُ الـدلاءُهُرّى لا تكـدحـرَو ب فيهَ لاعيب�م  لسـانى صــار

د.ايشانا تشويق به شعر گفتن مى+كره از  حسان حمايت و او رار+نيز همو+(ص)   پيامبر
 تمدحنا أهل البيت؛مادامىَح القدس،ما دمتك روعََال مد:«لن يزمود حسان مى+فردر مور

٢٨د».اهد بواه تو خوه همرارح القدس هموا مدح كنى،روكه ما أهل بيت ر

ىفـداره بر طر+علاو(ص)پيامبر+:"(ص)كان از نظر پيامبـرهاى حكمت آميز مشـرب:شعر
د،برنده حكمتـى بـوگيرش در برى مى+گفت و شعـرى شعراز اشعار مسلمانان،اگر كـافـر

ها نقل شـده كـهخى از شـعـرد محتويـات بـرد.از ايشـان در مـوره مى+گـذارّشعـر او صـح
ها حكمتى است وخى از شعر»؛در برًا من البيان سحرّ و إنً حكماِ من الشعرّدند:«إنمو+فر

٢٩خى از بيان+ها،سحر است».در بر

ا كـه ازان رهاى كافر+شعر(ص)د كه نشان مى+دهد پيامبـر+ده مى+شو چند مثـال آورً   ذيلا
ار داده+اند:د تأييد قرايى با تعاليم اسلامى مخال� نيست و شامل حكمت است مورنظر محتو

دگش گفته است:نزده كه پدر بزرگش نقل كر.يزيدبن عمر و بن مسلم از پدر بزر١   
اان كافر ـ رفتم،در حالى كه شعر شريك بن عامر المصطلقى ـ يكى از شاعـر+ر(ص)پيامبر+

ده است:اندم كه اينچنين سرومى+خو
 انسانِّـجنبـى كـلِ المـنـايـا بّأنمَــرَ فـى حَتْيَ و إن أمسَّلا تأمنن

+المانىَنى+لكَذى مّحتى تلاقى الك+تمشى+غير+مختشعَك+طريقُفاسل



٢٧٣ ٧٧ـ ٧٨شمار�  (ص)گاه قرآن و پيامبرشعر از ديد

ِـه فــانَ و إن أبـقـيـتٍاد زّو كـــلقـه+مـفـارًما يـوٍ ذى صاحبُّلُفك
٣٠ ذلـك يـأتـيـك الجـديدانّبكلننان فـى+قـر+مقروُّو الخير+و الشر

٣١د».د،اسلام مى+آورك مى+كرا درد:«اگر او اسلام رمو+فر+(ص)   پس از آن پيامبر

ـة بنّميُسيد:آيا از شعر اداع از شخصى پر+در حجـة الو(ص)ايت شده كه پيامبر+.رو٢
ان.آند:بخومـو+فر+(ص)اب داد:بله.پيامبرى؟شخص جوى به خاطـر دارأبى الصلت چيز

د:مودر پايان هر بيت++مى+فر+(ص)+د.پيامبرمية بن أبى الصلت كرُاندن شعر اع به خوشخص شرو
ـة بنّميُد ا+در مور(ص)اند.سپس پيامبر+ا خوادامه بده تا اين كه آن شخص صد بيت از شعر ر

٣٢د».د و قلبش كافر بود زبانش ايمان آورد:«اين مرموأبى+الصلت فر

مايـد:مى+فرى منبـر+بر رو(ص)ل خدا+سوايت مى+كند كه شنـيـدم ره نيز روهريـر.أبو٣   
؛� باطلَ ما خلا اللهٍ شىءُّ لبيد:ألاكلُل قوُبتها العـرَصدق كلمـة ـ أو أشعر كلمـة ـ قالَ«ا
گاه باشيد تماما گفته است كلام لبيد است كه مى+گويد:آب آن راست+ترين سخنى كه عرر

٣٣ها به جز خدا باطل هستند».چيز

اىاند مثال  خوبى بـرهير مى+توداستان كعب بـن زهير،شاعر اعتـذار:ج:كعب بن ز
انهير بن أبى سلمى يكى از شاعر+نسبت به شعر باشد.كعب بن ز(ص)ى پيامبر+ضع+گيرمو

دا به نزش،بجير رادردند،كعب برموت فر+به مدينه هجر(ص)د.هنگامى كه پيامبر+م بومخضر
آمد  و(ص)+د پيامبر+د.بجير نـزستاد تا از دين جديد اطلاعاتى به دست بـيـاور+فر+(ص)پيامبـر

قتـىد.وا هجو كـر+و بجير ر(ص)د پيامبـر+احت شده بـوش نارادرد؛كعب كه از بـراسلام آور
شادرد.پس از آن برا مهدور الدم اعلام كرى ر+و(ص)سيد،پيامبر++ر+(ص)شعر كعب به پيامبر

ى تنگاى ود.كعب نيز كه جهان برت به توبه كرا دعوشت و كعب ربجير به او نامه+اى نو
ا درد رد،پس از آن+كه خوآمد و با ايشان بيعت كر+(ص)+د پيامبرشيده نزتى پود با صورشده بو

د،انصار به او حمله+ور شدند تا اوفى كرا معرد رداشت و خوت برامان ديد،نقاب از صور
نشد و ريختن++ خون كعب مسلمان شده بوحذر داشت،چوا بر+آنها ر(ص)لى پيامبر+ا بكشند.ور

٣٤د.جايز نبو

د كه بر اساس و به تقليد+سرو(ص)ا كعب،قصيده+اى در مدح پيامبر+   پس از اين ماجر
د:ع مى+شول شرواز شعر جاهلى اين چنين باغز

ُل مكبـوَفـدُ يْهـا لـمَ إثر�ـمّ             متيُلتبوَ مَم فقلبى اليوُعادُبانت س
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لُف+مكحورَّ أغن+غضيض+الط˙  إاحلو البين+إذ رَ غداةُعادُو ما س
٣٥ُل معلوِاح بـالـر�نـهـلُ مُهّ  كأنْتَمَسَض+ذى+ظلم+إذا+ابتارجلو+عوَ    ت

+به+(ص)فته است،پيامبرات و تشبيهات با تمام زيبايى به كار ر     در اين قصيده استعار
د،بر اواب تشبيه كرا به شـرقه+اش را داد و در آنجايى كه شاعر آب دهان معشوش فرآن گو

٣٦فت.سخت نگر

ده است:   در ادامه قصيده شاعر چنين سرو
ُل مأموِ اللهِلسو رَ عندُفوَالع ونىَعد أوِ اللهَلسو رّ أنُئتِنـبُ   أ
٣٧ُ و تفصيـل�اعيظ فيها مـوِآن قرلة+الـِ+نافَعطاكَذى+اّ+هداك+الّهلاَ   م

ه مسلماناى تقدير از اين شاعر تاز+ر(ص)د،پيامبر+ا سرو   پس از اينكه كعب اين قصيده ر
 ـررُشده،ب  ـرده+اى  ىهم خريدارار درا به بيست هزان پاداش به او داد كه معاويه آن را به عنودا 

د.ده»+بر اين قصيده،اطلاق مى+شورُان+«بد و از اين جهت،عنوكر
دجواخلاقى زيادى++وهاى غيرهير هجا و شعران كعب بن ز   شايان ذكر است كه در ديو

دا تهديد مى+كند تا  اين+كه اسلام مى+آوردم رسته در آن فخر مى+كند و مرهايى كه پيود،شعردار
خنه مى+كند.حتى اگـرش رى+اش تغيير مى+يابد و معانى اسلامـى در شـعـراض شعرو اغر

سيله حكمت و دانش،ا به وا به جاى فحش و ناسزد و او رى در مى+گذركسى او هجو كند از و
٣٨هايى يابد.فتن،رار گرد اذيت قراهنمايى مى+كند تا اين+كه از مورر

دنشد و هدايت نباشد و باعث+آزراگر شعر در جايگاه ر:(ص)د پيامبر"م نزج:شعر مذمو
ةهريرند.أبو گفته شد،دارًت از آنچه قبلاى متفـاود آن نظر+در مور+(ص)د،پيامبران شوديگر

ى جسته+اند.ايشانارنقل مى+كند كه ايشان در اين حديث از شعر بيز(ص)+حديثى از پيامبر+
؛اگر شكمًا شعرَ خير من أن يمتلىءُهَريَ حتى يًم قيحاُكِ أحدُف جوَده+اند:«لأن يمتلىءموفر

د».د،بهتر است از اينكه از شعر پر شود تا اينكه سير شوك پر شويكى از شما از چر
د كسى است كهد كه اين حديث در مورشيق پس از ذكر اين حديث عقيده دار   إبن ر

٣٩آن غافل بماند.ت قرد و از ياد خدا و تلاواجبات باز دارا از اقامه وشعر،او ر

ه گشتهد كسى است كه شعر بر عقل او چيرخى ديگر معتقدند اين حديث در مور   بر
فتى ديگر باشدن اين+كه،غير از آن صاحب علم و معرو سينه+اش آكنده از شعر شده است.بدو

ارا مى+پيمايد كه سپاسگزاه كسانى  رفته است و رو از جمله كسانى است كه در باطل فرو ر



٢٧٥ ٧٧ـ ٧٨شمار�  (ص)گاه قرآن و پيامبرشعر از ديد

شت و زياده+گويى است.شان بر پايه غيبت و كلام زنعمت+هاى خدا نيستند و شعر
ى است كه در آن به   يا اين كه در تأويل اين  حديث گفته شده است،منظـور شـعـر

ش بهى،چه كم و چه زياد،در شعرهين شده است و اگر شاعـر+و مسلمانان تو+(ص)پيامبر
ام انجامى حرا هجو گويد،كارهين كند،كافر گشته و اگر شخصى از مسلمانان ر+تو+(ص)پيامبر

٤٠داده است.

ىنتيجه"گير
اما با تمام ابعادش حرآن با ذات شعر مخال� نيست و شعر ردر كل بايد بدانيم كه قر

اهى++كهابر رده  است؛بلكه در برمو از گفتن شعر منع نفرًا مطلقااء رده،همان طور كه شعرنكر
نده+اىانى و نفسانى كه هيچ نگهداراه+هاى شهوند،مى+ايستد،رار مى+گيراء در آن قرشعر و شعر

ك حقيقت آن غافل هستند.اد از درغينى كه افراه احكام درود و رندار
ده خاطرى آزرد،از شعرند بوات خداوأى و عقيده+اش پيرو دستور+نيز كه ر+(ص)پيامبر

انگيختن تعصب+هاى قبيلـه+اى بـرا به بردم رد كه مـرا ناپسند مى+شمـرمى+شد و شنيدنـش ر
ىفت و به وار مى گرض قـرد تعرمنى مورى مؤسيله شعر،آبـرومى+انگيخت يا اين+كه بـه و

فت،نههاى ديگر كه نكات اخلاقى و حكمت+آميز در آن به كار مى+رلى شعرهين مى+شد.وتو
د.هايى مى+كرا تشويق به گفتن اين+چنين شعران رد،بلكه شاعرتنها تأييدشان مى+كر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٥فات:شى،وى بن قيس السهى+القرعرَبّ.عبدالله بن الز١

.٢١٨/٤كلى،م.ر.ك:الاعلام زر٦٣٦هـ.
فة بن عبدالـلـه أبـى الـصـلـت بـن ربـيـعـة بـن عـوّميــُ.ا٢

.٣٦٤ / ١م.همان،٦٢٦ هـ.٥فات:الثقفى،و
ت».،«چاپ بيرو/٢٦لسواء الر.شعر٣
.٢٩٠/١٠.مجمع البيان،٤
.٢٩٢.همان،٥
ى، صحابى پيامبر،احة بن ثعلبـةالأنصاردالله بن رو.عب٦

.٢١٧/٤كلى، م،الاعلام زر٦٢٩هـ.٨فات:و
ى،صحابىجى الأنصار.حسان بن ثابت بن المنذر الخزر٧

.١٨٨/٢ م.همان،٦٧٤ هـ.٥٤فات:پيامبر،و

ى،ى+الأنصار.كعب بن مالك بن عمرو بن القين الـبـدر٨
.٨٥/٦م.همان،٦٧٠ هـ، ٥٠فات:صحابى پيامبر،و

.٣٠٠/٦المنثور،.الدر٩
.٢٩٢/٦.مجمع البيان،١٠
.١٦١/١٧ان،.الميز١١
.٩٣/١٢.مجمع البيان،١٢
.٢٦/٤.الكشاف،١٣
.٩٤/١٢.مجمع البيان،١٤
.٤٣/٢٣ح المعانى،.رو١٥
.همان.١٦
.٨١/٩.تفسير بحر المحيط،١٧
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.٤٤/٢٣ح المعانى،.رو١٨
.١٥٦/١٧ار،الأنو.بحار١٩
.١٦١/١٧ان،.الميز٢٠
.الأدب العربى من ظهور الاسلام إلـى نـهـايـة الـعـصـر٢١

،«مغنيه»./٧٧اشدىالر
،«شعلان/٧٧ة و الخلافةوّة فى عصر النبّ.الحيات الأدبي٢٢

ى».النبو
.٥/٩٩.الدر المنثور،٢٣
آن بهاه ايشان كنار برويد امروز با قران!از سر ر.اى كافر٢٤

نيم.شما ضربه مى+ز
ستشا از دوست را از جايش بر مى+كند و دوضربه+اى كه سر ر

غافل مى+كند.
.١٤٧/١٣آن،.الجامع لأحكام القر٢٥
.٤ ـ٣/٢.الاغانى«اصفهانى»،٢٦
جـمـه:.تـر١٣ى ان حـسـان بـن ثـابـت الأنــصــار.ديـو٢٧

امى+دهماب آن ردى،پس من جوا هجو كر+ر(ص)محمد+
د خدا است.اب ـ پاداشى نزو در آن ـ جو

دي� او نيستـى؟پـسدى در حالى كه هـم را هجو كـرآيا او ر
 ـأبو  ـفداى بهترين شما ـ+پيامبربدترين شما  +(ص)سفيان 

ـ  باشد.
ىسـپـر(ص)+ى محـمـد+اى آبـروش و آبرويـم بـرم و پـدرپـدر

هستند.
درياى+[فضـل]نده است،هيچ عيبى در آن نيسـت وزبانم بـر

ده نمى+كنند.ش ـ آلوهاى بى+ارزها ـ چيزا دلو+من ر
.٣٩٦/١٠.مجمع البيان،٢٨
.١٦١/٧٧ار،الأنو.بحار٢٩
گگز در امان نيستى،هر چند در خانه خدا باشى.مر.هر٣٠

اه تمام انسان+هاست.ه،همرارهمو
ايت آرزومند برا با سربلندى بپيماى تا به آنـچـه آرزواهت رر

سى.د،بردار

شه+ها،هراهى شد،و تمام توانت جدا خوى تو از تمام يارروز
ند.ى،فنا مى+شوا نگاه دارچند كه آنها ر

صل هستند،دران كه به هم وهاى نيك و بد مثل دو  حيوكار
د تمام آنها شب و روز+[خير وجوكنار هم هستند و با و

ند.اى تو مى+آورا]+برشر ر
.١٦٧/٥.العقد الفريد،٣١
.١٦٩.همان،٣٢
.١٥٠/١٣آن،.الجامع لأحكام القر٣٣
./٨٠اء«إبن قتيبه».الشعر و الشعر٣٤
 ـنام معشوُجمه:س.تر/٢٧هير،ان كعب بن ز.ديو٣٥ قهعاد 

اقش ـشاعر ـ از من جدا شد و قلب من امـروز ـ از فـر
ىه+ام و همانند اسيرسخت بيمار است،در پى او بيچار

ض و فديه+اى دادهادى+اش ـ هيچ عواى آزهستم كه ـ بر
نشده است.

 ـقو  ـكودر صبح+گاه جدايى،آنگاه كه  دند،سعادچ كرم سعاد 
مه به چـشـمان و دلربـا و سـره خـوازد جز آوكسـى نـبـو

كشيده.
ا نشانا،راراى آب گـوهنگامى كه مى+خنديد دندانهـايـى دار

اب+هاى نابى است كه پياپـىمى+داد.گويى كه آنها شـر
فرو مى+چكيد.

.١٤٧/١٣آن،.الجامع لأحكام القر٣٦
لسوجمه:اطلاع يافتم كه ر.تر/٢٧هيران كعب بن ز.ديو٣٧

ده است.اما به گذشت و عفوا تهديد كـر+مر+(ص)خدا
ى هست.ارامى هم اميدول گرسودر پيشگاه ر

آنى به توا،كسى كه قر!]+آهسته!هدايت كند تـو ر[اى پيامبر
هديه داده است كه در آن پندها و تفاصيل حقايق است.

./٨٨قى».تاريخ الأدب العربى«ضي� شو٣٨
.٤٨/١انى»،.العمدة«قيرو٣٩
.١٥١/١٣آن،.الجامع لأحكام القر٤٠


